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محمد باقرزاده|  در نخســتين روزهای آغاز  ســال 
تحصيلــی 92 و با حکم »جعفر توفيقی«، سرپرســت 
وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، »وحيد احمدی« 
معاونت پژوهش و فناوری پرچالش ترین وزارتخانه دولت 
تدبير و اميد را برعهده گرفت و  بــا وجود چندین تغيير 
در رأس این وزارتخانه، او بــه اجرایی کردن برنامه های 
خود مشغول بود. احمدی که حالا »استاد تمام« رشته 
مهندســی برق و عضو 56 ســاله هيأت علمی دانشگاه 
تربيت مدرس است، پيش از این، مسئوليت های فراوانی 
از ریاست گروه مهندسی برق، سردبيری نشریه علمی -

پژوهشی، ریاست چندین کنفرانس علمی تا عضویت در 
هيأت موسس جمعيت ایرانی پيشبرد ارتباط با صنعت و 
دانشگاه و.. را برعهده داشته و در این سال ها بيش از 250 
مقاله تخصصی هم منتشر کرده است. معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم همچنان که معتقد است دیپلماسی 
دولت کنونی، تصویر تازه ای از چهره علمی ایران به دنيا 
نشــان داده یکی از مهم ترین برنامه های خــود را دفاع 
از حيثت علمی کشور در مقابله با تقلب و تخلف علمی 
می داند. او همچنين از طرح آمایش، انعقاد قرارداد با دیگر 
وزارتخانه ها، ارتباط با دانشــگاه های معتبر دنيا و به روز 
کردن رشته های دانشگاهی به عنوان مهم ترین برنامه های 
خود سخن می گوید. در ادامه گفت  و گوی »شهروند« با 
معاون پژوهش و فناوری وزیــر علوم را که عصر یک روز 

پایيزی و در دفتر او انجام شده، می خوانيم.

با بحث مهم این  روز ها یعنی پایان نامه فروشی 
و مقاله نویسی شروع کنیم، چه شد که ما به اینجا 
رســیدیم و چگونه می توان با این پدیده شایع، 

مقابله کرد؟
مناســب اســت به صورت علمی و دقيق با موضوع و 
ریشــه ها برخورد کنيم تا دراین صورت افرادی که اهل 
فن هســتند و هم افرادی که موضوع را دنبال می کنند، 
برایشان روشــن شــود. در ایران از حدود 13-12 سال 
قبل بحث ورود به توليد مقاله و حضور درمجامع علمی 
شروع شــد و قبل از آن ما خيلی در دنيا مطرح نبودیم، 
تقریبا از ســال 82-81 موضوع مقاله نویسی و تشویق 
اعضای هيأت علمی برای ورود به عرصه مقاله نویســی 
شــروع شــد. درطول این مدت وزارت علوم و مجموعه 
دانشگاه ها تلاش شــان این بود که یک حضور و ظهوری 
درعلم بين الملل داشته باشند. این اصل موضوع بود که 
دانشگاه های ما خروجی شــان مطرح باشد. قبل از این، 
ما اصلا مطرح نبودیم که مثلا بگویيــم در آی اس آی یا 
اسکوپوس چندم هستيم یا چه اندازه به مقالات ما ارجاع 
داده  می شود. این موارد وجود نداشت؛ درست یا نادرست 
دانشگاه ها کار خود را می کردند. در راستای این رویکرد، 
آیين نامه های مختلفی تنظيم شد، ازجمله آیين نامه های 
مربوط به دفاع از تز دکترا  و ارتقای اعضای هيأت علمی 
با این هدف که اعضای هيأت علمی را تشویق و ترغيب 
کند، دستاوردهای علمی خود را در مجلات بين المللی 
منتشر کنند؛ به نظر من حرکت بسيار بزرگی بوده است، 
از این جهت که یک چهــره قابل قبول علمی درصحنه 
بين المللی داشته باشيم. یعنی اگر شما نمی خواستيد 
وارد این صحنه شوید، کســی هم بحث تقلب را مطرح 
نمی کرد. اگر همان حرکت آهســته را پی می گرفتيم، 
کســی هم ایراد نمی گرفت. این حرکت تند که طراحی 
شد و صورت گرفت، نهایتا ما را به مشکلات کنونی رساند. 
پس واقعيت این است که ما عزم خود را جزم کردیم که 
در دنيای علمی حضور داشته باشيم و خود این حرکت 
بحث های جدیدی را به وجود آورد. درکنار این، ما موضوع 
مشکل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهی را داشتيم که 
باعث شد حرکت به سمت تحصيلات تکميلی سوق یابد. 
مورد دیگر، وجود نداشتن  کنترل ظرفيت های دانشجویی 
و اساتيد بود که ما با حجم زیادی دانشجو روبه رو شدیم. 
طبيعتا دراین شرایط تعدادی از استادان ما تعداد بالایی 
دانشجو تحصيلات تکميلی داشتند، بدون آن که بتوانند 
کنترل کنند و این باعث شد برخی از آنها نظارت لازم و 
کافی را به کار و پروژه دانشجو نداشته باشند. بحث دیگر 
این بود که چون این پایان نامه  و پروژه ها مرتبط با کاربرد 
و نيازهای جامعه نبود، بيشــتر تلاش براین بود که فقط 
مقاله ای از آن منتشر شود و طبيعتا این مقاله هم خيلی 
کيفيت لازم را نداشت. گسترش و توسعه بی رویه مراکز 
آموزش عالی هم از دیگر مشکلات این حوزه بوده است که 

هم کيفيت و هم نظارت را تحت تأثير قرار داد.
و این که بعضی واحدهای ضعیف دانشــگاهی 
شــرط ارایه مقاله را برای دفــاع از پایان نامه 

کارشناسی ارشد، اجبار کردند، هم تأثیرگذار بود.
بله این هم هست. بالاخره هم لازم است و هم می تواند 
نباشد. در دنيا مرسوم است که خروجی فعاليت دانشجو 
و اســتاد باید یک مقاله علمی باکيفيت باشد. اصل این 

موضوع کاملا قابل پذیرش است.
ولی شاید چنین اصلی در واحدهای کوچک تر و 

ضعیف تر دانشگاهی نیاز نباشد؟
بله، همين اســت. مشــکل این اســت کــه بعضی 
دانشجویان و واحدهای دانشگاهی ظرفيت و پتانسيل 
لازم را نداشتند. پس 1- نداشتن اشتغال فارغ التحصيلان 
درجامعه، 2- نداشــتن کنترل ظرفيت دانشــگاه ها و 
گســترش بی رویه دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و مورد 
سوم این که برخی تنها برای کســب مدرک وارد مراکز 
تحصيلات تکميلی می شوند، به این امر دامن زده است. 
اگر فارغ التحصيلان با همان مدرک ليسانس جذب کار 
شــوند، این حجم زیاد تقاضا برای تحصيلات تکميلی 
و دکترا را نخواهيم داشــت. در دنيا  درصــد اقبال برای 
تحصيلات تکميلی به ویژه دوره های دکترا زیاد نيست، 
در ژاپن و آمریکا عمده کســانی که وارد دوره های دکترا 
می شوند، ازکشورهای جهان سوم، پاکستان، بنگلادش، 
ایــران، عرب و... هســتند. عمده جوانان این کشــورها 

خودشان جذب کار می شوند.
البته استقبال از دوره های تحصیلات تکمیلی 
درکشور ما از بیکاری هم تأثیر می پذیرد. علاوه  
براین، بازکردن در دانشــگاه ها به طور بی سابقه 
و کمبود اعضای هیأت  علمی هــم نظارت روی 

پایان نامه ها را کاهش داده است.
بله، صحيح اســت؛ بعضی می گویند رفتن به سمت 
مقاله محوری نادرست است. مقاله باید باشد ولی باکيفيت 
و نظارت  همراه باشد. ما هم جنبه های پيشگيری و هم 
برخوردهای قانونی داریم. درموضوع پيشگيری هم اکنون 
وزارتخانه کنترل جدی برای جلوگيری از توسعه بی رویه 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارد و حتی ادغام برخی 
مجتمع های آموزش عالی در دانشگاه ها متناسب با طرح 
آمایش، در دستور کار است و درحال حاضر برای اعطای 
مجوز ظرفيت های دوره دکترا بســيار با دقت و وسواس 
عمل می شــود. علاوه  براین، به دانشــگاه ها تأکيد شده 
پروژه ها، کنترل، هدایت و مأموریت گرا شــوند. قسمت 
بعدی بحث برخورد با تخلفات است. بخشی از مشکلات 
این بخش فرهنگی اســت و جالب این که هنوز بعضی 
متخلفين نمی دانند که کار آنها جرم است. دراین باره ایجاد 
فضای آگاهی برای دانشجو، استاد و سایر افراد دخيل، در 
دستور کار وزارت است. به همين منظور در هر دانشگاه، 
یک کميته اخــلاق و پژوهش ایجاد کردیــم که باید با 
برگزاری دوره ها، کارگاه ها و انتشار کتابچه های مرتبط، 

بحث اخلاق و تخلف پژوهشی را آموزش دهند. 
الان این کمیته های اخلاق در دانشگاه ها فعال 

شدند؟
بله، معاونان پژوهشی مسئول این کميته ها هستند. این 
مسأله ساده ای نيست که بگویيم با یک بخشنامه و برخورد 
مسأله حل می شود و نيازمند کمک رسانه ها هم هست. 
علاوه براین، آیين نامــه ای را تنظيم کردیم تحت عنوان 
»آیين نامه مقابله با تخلفات دانشگاهی داخل دانشگاه«، 
درکنار آن، آیين نامه تعيين و تشخيص مصادیق تخلفات 
پژوهشی نيز ابلاغ شــد، چون ما به عنوان وزارت علوم، 
اختيار اعمال قانون و مقررات در دانشگاه ها را داریم که این 
آیين نامه ها از انتهای  سال 93 ابلاغ شده و الان هم به طور 
جدی پيگيری می شود. معاونين پژوهشی دانشگاه ها ملزم 
هستند که هرگونه تخلفی را با قاطعيت پيگيری کنند اما 
بخش دیگری از این مسأله در داخل دانشگاه نيست؛ برای 
نمونه، گروه ها و شرکت های پایان نامه نویسی از این قبيل 
هستند که چون وزارت علوم برای برخورد با این موسسات 
اختيارات لازم را ندارد، لایحه ای را به دولت پيشــنهاد 
دادیم که دولت، آن  را تصویب و به مجلس ارسال کرد که 

با گروه های پایان نامه نویس درفضای فيزیکی و مجازی 
برخورد شــود. این لایحه به اواخر مجلس قبل رسيد و 
درمجلس جدید هم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. 
اميدواریم مجلس محترم دهم آن را در دستور کار خود 
قرار دهد که ان شاءالله با تصویب آن با همکاری نيروهای 

قضائی و انتظامی با این گروه ها برخورد شود.
این مواردی که شما اشــاره کردید، درصورت 
عملی شدن، می توانند پایان نامه فروشی را از بین 

ببرند؟
اگر آن لایحه هم ابلاغ شــود، این موضوع به  راحتی از 
بين نمی رود، ولی موضع قاطع وزارت علوم و حاکميت را 
که برخورد جدی با این پدیده درهمه جهات است، نشان 
خواهد داد. البته برای تحقق این امر، همان گونه که اشاره 
کردم، لازم اســت تمامی ارکان و بازیگران اثرگذار نظير 
رسانه ملی، رسانه ها، دستگاه قضائی، مجلس، وزارتخانه ها 
و نهادهای ذیربط، جامعه علمی و دانشگاهی و انجمن های 
علمی به صورت هماهنگ و همسو درحوزه های مرتبط 
فناوری رفع خلأهای قانونی، ایجاد اشتغال، برخوردهای 
پيشگيرانه و مقابله ای قاطع، فرهنگ سازی را عملی کنند.

پس از گزارش مجله ساینس و همچنین حذف 
58 مقاله ایرانی، تصویر بدی از کشور ما در دنیا و 
درحوزه پژوهش به  وجود آمد. چگونه می خواهید 

این تصویر را اصلاح کنید؟
البته من این را بگویم که همين مجله ساینس ، سال 
گذشته گزارش بسيار خوبی را از ایران منعکس کرد؛ یک 
گزارش تفصيلی که نشان می داد ایران روند علمی بسيار 
رو به  رشدی دارد و در آن جا توجه جدی ای به رشد علمی 
کشور داشتند. این پدیده تقلب و پایان نامه فروشی قطعا 
یک ناهنجاری است، هرچند که درکشورهای رو به  رشد 
تا اندازه ای طبيعی اســت. ما باید به دنيا بگویيم که اگر 
اقدامات درجهتی است که برخورد قطعی با این موضوع 
به عمل نخواهد آمد، حق  داشــتند که بگویند تقلب ها 
درکشور، ابعاد گسترده ای دارد ولی درکشوری که درحال 
توسعه علمی جدی  اســت تا اندازه و حدی از این موارد 
طبيعی است. البته باید اخلاق علمی نيز همزمان رشد 
پيدا کند. الان جواب و توضيح ما این است که هم اکنون 
ساز    و کارهای برخورد با این موضوع درکشور شکل گرفته 
و عزم مجموعــه نظام علمی ما، گروه هــا و انجمن های 
علمی و تشکل های اساتيد و دانشجویان مقابله با تقلب 
است. بنابراین،  این تخلفات با توجه به رشد علمی سریع 
و قوی ای که ما داریم، ظهور کرده که خوشبختانه با تمام 
قدرت سازو کارهای پيشگيری و مقابله ای طراحی شده و 

درحال اجراست. 
در این کــه برخی مدرســان در ایجاد فضای 
پایان نامه  فروشی نقش داشــتند، شکی وجود 
ندارد؛ به این معنی که اگر انتخاب و گزینش اعضای 
هیأت  علمی با معیارهای دقیقی صورت نگیرد، 

امکان دامن  زدن به تخلف در پایان نامه ها افزایش 
خواهد یافت و این مسأله، موضوع بورسیه ها که 
در این دولت مطرح شد را به تخلف پایان نامه ها 

باز می کند. ماجرای بورسیه ها به کجا کشیده  شد؟
واقعيتش این است که تا 10 سال قبل، موضوع بورسيه 
کردن دانشجویان دوره دکترای تخصصی برایمان خيلی 
مهم بود ولــی الان فارغ التحصيلان دکتــرا و متقاضی 
هيأت علمی زیاد شــده اند و اغلب دانشــگاه ها تمایلی 
به بورســيه کردن در چارچوب قبل را ندارند؛ نه این که 
بگویيم جلوی بورسيه را گرفتيم بلکه تقاضایی از طرف 
دانشگاه ها صورت نمی گيرد، مگر درمناطق خيلی محروم. 
مسير دانشگاه های ما با توجه به حجم زیاد متقاضيان و 
فارغ التحصيلان از داخل و خارج، از بورسيه تغيير یافته 
و در عوض ما بودجه ای را بــرای حمایت از فرصت های 
مطالعاتی درنظر گرفته ایم که دانشــجو به مدت 6ماه تا 
یک ســال دوره های مطالعاتی را در دانشگاه های معتبر 
بگذارند. پــس به طور طبيعی دیگر فضای بورســيه ها 
همانند گذشته پيش نخواهد آمد. درموضوع بورسيه های 
مورد اشاره هم وزارتخانه کميته های مختلفی را تشکيل 
داده و با توجه به تمامی شرایط پيگير مشکلات آنها هم 

هستيم.
به نظر می آید محتوای برخی رشته ها   چندان به 
 روز و امروزی نیستند، چقدر سیستم آموزش عالی 
ما با نیازهای جامعه تطابق دارد و تا چه اندازه در 

رشته ها تغییر ایجاد می شود؟
سوال شما دو قسمت است؛ یکی این که آیا عناوین و 
سرفصل های درسی که ما داریم، به  روز هستند یا نه؟ و دو 
این که برخی رشته های دانشگاهی مورد نياز هستند یا نه؟ 
چون گاهی اوقات به  روز بودن لزوما مورد نياز کشور نيست. 
درباره قسمت اول باید بگویم که در دو، سه  سال اخير در 
حوزه شورای برنامه ریزی آموزش عالی و زیرمجموعه های 
مربوطه کارهای بزرگی با حضور نمایندگان دانشگاه ها 
انجام و تعداد قابل  توجهی از رشته ها بازبينی شده و الان 
هم همين مسير ادامه دارد که باید این نوید را بدهم که 
خيلی از این رشته ها در حال به  روز شدن هستند. قبول 

دارم که تعدادی از رشته ها چنين وضعيتی داشتند، ولی 
تعداد قابل  توجهی بازبينی شده و تغيير پيدا کرده است. 
تعدادی رشته های بين رشــته ای هم از قبيل نانو، بایو، 
فتونيک متناسب با شــرایط ایجاد شده است. در برخی 
مناطق کشور ناهماهنگی های بين نيازهای منطقه، نوع 
رشته ها و نوع پژوهش وجود دارد که در قالب طرح آمایش 
در حال اصلاح هستند. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی 
با عنوان طرح آمایش آموزش عالی هم به دانشگاه ها ابلاغ 

شده و الان فاز به فاز در حال اجرا شدن است. 
یکــی از جدی ترین نقدها بــه دولت یازدهم 
عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است تا 
جایی که در روزهای گذشته برخی از »لزوم تغییر 
وزیر تحمیلی به واسطه مجلس نهم« سخن گفتند. 
شما به عنوان یک فرد دانشگاهی تا چه اندازه این 
نقدها را منصفانه می دانید و درمجموع عملکرد این 
وزارتخانه در سه  سال گذشته را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 جناب آقای دکتر فرهادی انصافا همراه دولت هستند 
و این بحث تحميلی به نظر من درست نيست. آقای دکتر 
فرهادی با ســابقه طولانی در دولت های انقلابی اوليه و 
صاحب تجربه فراوان در وزارت علوم و وزارت بهداشــت 
هستند. وزارت علوم، هم وزارتخانه ای پرچالش است و 
هم انتظار زیادی از آن می رود؛ مخاطبان این وزارتخانه 
افرادی روشنفکر، صاحب اندیشــه و با روحيه انتقادی 
هســتند که انتظارات زیادی دارند. متأسفانه در وزارت 
علوم مشــکلات هم زیاد بوده اســت؛ از لحاظ ارتباط با 
صنعت، مشــکلات مالی و بودجــه ای و... به هر صورت 
مشکلات بسيار جدی در این حوزه وجود داشته و دارد. 
خلأهای قانونی هم زیاد بودند کــه در این دوره دغدغه 
اصلی این بوده که از همه ظرفيت های قانونی اســتفاده 
کنيم؛ در دوره قبــل بين معاونت علمــی و فناوری و 
وزارتخانه اختلافات زیاد بوده اســت و تعداد معدودی 
از شــرکت ها توانســته بودند دانش بنيان شوند؛ یعنی 
قانون پيشرفته حمایت از شرکت های دانش بنيان که 
جزو قانون های افتخارآميز کشــور بــوده معطل مانده 
بود. در دوره قبل صندوق نوآوری و شــکوفایی و قانون 
حمایت از شــرکت های دانش بنيان عملياتی نشدند. 
ما بر این عقيده بودیم این اختلافــات باید از بين برود و 
هماهنگی لازم بين وزارت و معاونت علمی صورت بگيرد. 
حاصل این رویکرد این است که در حال حاضر بيش از 
2500 شــرکت دانش بنيان ایجاد شده، 1000 شرکت 
دانش بنيان در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مستقر 
هســتند، همچنين ما 170 مرکز رشــد در دانشگاه ها 
ایجاد کرده ایم، حدود 4400 شرکت در پارک های علم و 
فناوری ما فعالند و در هر استانی یک پارک علم و فناوری 
داریم. در همين دوره دو قرارداد بی نظير و بی ســابقه  با 
مجموعه وزارت نفت امضا کردیم که مهم ترین موضوع 
آن واگذاری بحث پروژه های عظيم ازدیاد برداشــت از 
ميادین نفتی است. قراردادهای دیگری هم با وزارتخانه 
نيرو، رفاه و دیگر وزارتخانه ها منعقــد کردیم. از لحاظ 
فضای فرهنگی انصافاً با ملاحظه جميع ابعاد، آزادی فکر 
و حضور گروه های مختلف را دانشگاه ها شاهد هستيم 

که وقتی همه این مــوارد را در کنار مجموعه چالش ها 
و کمبودها نگاه کنيم، بــه نظر من عملکرد قابل  قبولی 

صورت گرفته است.                 ادامه در ستون مقابل
در روزهای گذشته بحث استیضاح وزیر علوم 
جدی تر شده  است، شما استیضاح احتمالی را به 

 مصلحت می دانید؟
به  نظر مــن دولت الان در آخریــن ماه های کار خود 
است و طبيعتا هر چقدر که بتواند برنامه  خود را به  انتها 
برساند به مصلحت نظام است. خيلی از وزرا بار سنگينی را 
بر دوش خود احساس می کنند. استيضاح اختيار قانونی 
مجلس است؛ ولی به نظر من الان باید پيگير این باشيم که 
کمک کنيم کارهای در حال انجام با هماهنگی به نتيجه 
مطلوب برسند. با توجه به مشکل اعتبارات دانشگاه ها، 
الان کمک برای به  سرانجام رساندن برنامه ها به نظر من 

ضروری تر است.
 جدیداً ریاســت دانشــگاه آزاد از گزینش 
دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري سخن گفته 
است. در  این  بین، بحث خروج نخبگان از کشور 
هم وجود دارد که برخی معتقدند سخت گیری های 
امنیتی و فرهنگی خــارج از وزارتخانه، در این 
خروج، تاثیرگذار است. چنین سخت گیری هایی 

واقعا وجود دارد؟
تا جایی که من می دانم این سخت گيری ها در مقطع 
فوق ليسانس وجود ندارد، در مقطع دکتری هم حداقل 
در شرایط فعلی مراجع مسئول خيلی با مسامحه و با این 
معيار که تحصيل حق افراد است، برخورد می کنند. من 
در این قسمت ورودی نداشتم که بخواهم قضاوتی داشته 
باشم. کلا ما در فضای برنامه ریزی و سياست گذاری اگر 
درگير افراط و تفریط شــویم، لطمه می خوریم؛ یعنی 
خيلی بخواهيم ســخت گيری کنيم، آسيب می بينيم 
و باعث می شــود جوانان را از دست بدهيم و خيلی هم 
بخواهيم جدی نگيریم، باز هم در مواردی ممکن است 
که آسيب ببينيم. به نظر من اولا باید فضا را جوری کنيم 
که نياز به این کنترل ها نباشد؛ یعنی فضا زنده و شاداب 
باشد. چرا بعضی کشورها مشکل کمتری دارند؟ اگر وضع 
اشتغال مناسب باشد و فضای زندگی خوب باشد خيلی 
از این مسائل حل می شود. من بسياری از این مشکلات 
را اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی را ناشی از مشکلات 
اقتصادی  می بينم؛ برای نمونه یک دانش آموخته دانشگاه 
اگر به  موقع ازدواج نکند یا شغل مناسب پيدا نکند قطعاً 
این معضلات تبدیل به مسائل پيچيده می شود. حالا اگر 
ما سخت گيری های نسنجيده ای داشته باشيم، باعث 
خواهد شد مشکلات حادتر  شود. بنابراین افراط و تفریط 
تأثير منفی دارد و در دنيا هم سيستم ها نه بدون کنترلند 
و نه سخت گيری شدید وجود دارد. باید با مراعات و تدبير 

سياست های کلان را مدیریت کنيم.
بعضی مسئولان وزارتخانه های علوم و بهداشت 
همزمان با دوران مسئولیت خود تعداد مقالات 
فراوانی را منتشــر می  کنند؛ مثــلا در ده  ماهه 
نخست  ســال ۲۰۱۶، دکتر قاضي زاده  هاشمی 
۴5 مقاله و دکتر فرهادی ۲5 مقاله علمی به ثبت 
رساندند و در مورد معاونان این وزارتخانه ها هم 
چنین موضوعی دیده  می شود. به  برداشت شما 
امکان انتشار این تعداد مقاله از سوی مسئولانی 
با مشغله فراوان وجود دارد؟ و این نقد که برخی 
مسئولان و مدیران  گروه یا روسای دانشکده از 
دسترنج دیگران استفاده می کنند تا چه اندازه 

درست است؟
من اطــلاع دقيقــی از جزیيــات آمار فــوق ندارم؛ 
البته ممکن است نتایج منتشــره مربوط به مجموعه 
فعاليت های تحقيقاتی گذشــته بوده باشد که در حال 

حاضر به صورت مقالاتی انتشار یافته است. 
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خبر

شهروند| آخرین گزارش وزارت بهداشــت از تعداد مبتلایان به ایدز در کشور 
نشــان می دهد که 32 هزار و 670 نفر ایرانی به اچ آی وی مبتلا هستند؛ اینها تنها 
کسانی هستند که شناسایی شده و تعدادشان ثبت شده است. آمارهای غيررسمی 
حکایت از چهار برابر بــودن آمارهای واقعی ابتلا به ایدز در کشــور دارد. گزارش 
وزارت بهداشت همچنين نشــان می دهد که 84 درصد مبتلایان به این بيماری 
مرد و 16 درصد هم زن هستند، این در حالی است که به استناد همين آمار در سه 
ماه اول امسال، زنان 34 درصد مبتلایان و مردان 66  درصد را تشکيل می دهند که 

سهم انتقال جنسی ایدز 42 درصد و اعتياد تزریقی 34 درصد بود. 
این گزارش را مسعود مردانی، عضو کميته کشوری ایدز اعلام کرد؛ گزارشی که 
افزایش تعداد زنان و جوانان مبتلا به ایدز و انتقال جنســی آن را حکایت می کند. 
مردانی به ایسنا گفت: »تا پایان خردادماه امســال که آخرین آمار ایدز ثبت شد، 
54 درصد موارد گزارش شده در گروه سنی 21 تا 35 سال قرار دارد. این آمار نشان 
می دهد که بيش از 50 درصد موارد ابتلا به اچ آی وی/ ایدز در سال های جوانی رخ 
می دهد؛ سنی که فرد از نظر مقاربت جنســی فعال است.« او از مرگ هشت هزار 
و 311 نفر در پی ابتلا بــه این بيماری خبر داد:  »از ميــان کل مبتلایان به ایدز، 
11 هزار و 694 نفر هم به مرحله چهارم که همان بيماری ایدز اســت، رسيده اند. 
ایدز مرحله پيشــرفته بيماری است و اگر درمان نشــود، بيمار دچار عفونت های 

فرصت طلب، سرطان ها و درنهایت مرگ می شود.«
عضو کميته کشــوری ایدز درباره سهم راه های مختلف ابتلا به ایدز هم توضيح 
داد: »از  ســال 68 که نخســتين مورد ابتلا به این بيماری گزارش شد و به دنبال 
استفاده از فرآورده های خونی آلوده که از کشور فرانســه به ایران آمده بود، یکی 
از علت های ابتلا به بيماری تزریق با وسایل مشترک بوده است که عدد آن 68.2 
درصد اعلام شد. همچنين رابطه جنسی با 18.5 درصد و انتقال از مادر به کودک با 

1.5درصد در انتقال این بيماری سهيم بوده اند.«
به گفتــه مردانی، 11 درصد علت های ابتلا به ایدز نامشــخص بــود؛ اما تصور 

می شــود که این تعداد به احتمال زیاد از راه مقاربت جنسی مبتلا شده اند، اما به 
علت حفظ آبرو و مسائل فرهنگی که در کشور وجود دارد، آن را کتمان می کنند.

مردانی با تأکيد بر این که شــایع ترین راه انتقال اچ آی وی/ ایدز در دنيا مقاربت 
جنسی اســت، افزود: »راه انتقال 0.8درصد از این موارد هم فرآورده های خونی 
بوده اســت که این موارد در ســال های جدیــد اتفاق نيفتاده اســت؛ چرا که در 
ســال های پيش از اجرای سياســت پالایش 100درصدی خون توسط سازمان 
انتقال خون، آزمایشگاه ها روش دقيق شناســایی موارد انتقال اچ آی وی و تست 
خون را نداشتند و در آن موقع عده ای از هموطنان از این راه به این بيماری گرفتار 
شدند.« عضو کميته کشــوری ایدز با تأکيد بر این که الگو و  درصد انتقال بيماری 
در مردان و زنان تغيير کرده اســت، افزود: »روند ابتلا به ایدز نشــان می دهد که 
اســتفاده از مواد اعتياد آور و سرنگ مشترک که در دهه قبل شایع ترین راه انتقال 

این ویروس بوده، امروز جای خود را به رابطه جنسی داده است.«
به گفته مردانی، در ســه ماهه اول  ســال 95، 3 درصد موارد انتقال بيماری از 
مادر به کودک بوده اســت. همچنين علت 21 درصد موارد ابتلا در  ســال جدید 
اعلام نشده اســت که به احتمال زیاد، درصد بالایی از آنها، به دليل روابط جنسی 
مبتلا شده اند. مردانی به فعاليت مراکز مشــاوره بيماری های رفتاری اشاره کرد:  
»این مراکز در بيمارســتان های امام خمينی، مسيح دانشــوری، لقمان حکيم، 
مرکز بهداشت غرب در خيابان اســتاد معين، مرکز بهداشت طالقانی در خيابان 
شریعتی تهران و تمام مراکز بهداشتی دانشــگاه های علوم پزشکی کشور وجود 
دارند. حتی اگر فردی به بيماری مبتلا نباشد و تنها می خواهد از آن مطمئن شود، 
می تواند در این مراکز به صورت رایگان آزمایش دهد.« عضو کميته کشوري ایدز 
با اشاره به وضع ابتلا به این بيماری در جهان، گفت: »در حال حاضر در بسياری از 
کشــورهای خاورميانه، تایلند و چين افزایش موارد جدید ابتلا باعث نگرانی شده 
 است. این نگرانی بيشــتر درباره کسانی اســت که اطلاعات کافی درباره راه های

 انتقال ایدز ندارند.« 

عضو کمیته کشوری ایدز اعلام کرد:   

32هزارمبتلابهایدز،8هزارمرگدراثرایدز
    در 3  ماه اول امسال سهم انتقال جنسی ایدز ۴۲ درصد و اعتیاد تزریقی 3۴ درصد بود


